
 نقدي بر سبك زندگي ايراني در مصاحبه با دكتر سريع القلم
  

 دكتر سريع القلم؛ 
  

 ايم خوشبختي را با راحتي اشتباه گرفته
  

استاد دانشگاه شهید بهشتي در گفتگوئي مشروح به بررسي سبك زندگي  "القلم محمود سريع"

نقادي و راهکارهاي پیشنهادي معطوف به توسعه يافتگي پرداخت و سبك كنوني زندگي ايراني را 

 خود براي اصلاح آن را مطرح ساخت.
  

به گزارش شفقنا، عصر ايران نوشت: دغدغه پیشرفت و توسعه يافتگي در آثار و آراي دكتر 

محمود سريع القلم برجسته است. اگر مخاطب آشنايي با سیر فکري اين استاد علوم سیاسي و 

يابد كه دغدغه سريع القلم  تهران داشته باشد درمي الملل دانشگاه شهید بهشتي روابط بین

عقلانیت و توسعه "اي است. كتابهاي  توسعه يافتگي و طرح اصول ثابت آن با مطالعات مقايسه

از جمله آثار وي  "اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار"و  "فرهنگ سیاسي ايران"، "يافتگي ايران

عقلانیت و توسعه يافتگي "دهند. در حال حاضر، كتاب  در واقع اين سیر را مورد بررسي قرار مي

 به چاپ پنجم رسیده است. "اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار"به چاپ نهم و كتاب  "ايران
  

سريع القلم معتقد است كه توسعه يافتگي از دو بخش كلان تشکیل مي شود: اصول ثابت و 

شورهايي مثل آلمان، انگلیس و ژاپن و... از الگوهاي مختلف به تناسب شرايط گوناگون كشورها. ك

اصول ثابت توسعه يافتگي برخوردارند مانند دولت حداقل، صنعتي شدن، توجه فراگیر به علم 

وعقلانیت، بخش خصوصي فعال، نظام آموزشي كاربردي، نخبگان ابزاري منسجم، مردم پركار و 

ا پرورش و تکامل يافته، متفاوت مسئولیت پذير، دولت پاسخگو... ولي الگوهايي كه طي ساله

 است.

در بررسي اين اصول، فرهنگ و سبك زندگي ايراني مورد توجه اين محقق بوده است. نقدهاي 

اي اين سبك با روش زندگي كشورهاي توسعه  وارده بر سبك زندگي و مطالعه و بررسي مقايسه

بر اين اساس و نظر به اهمیت دار اين استاد دانشگاه بوده است.  يافته از جمله مطالعات دامنه

ايم  يافتگي گفتگويي با دكتر محمود سريع القلم انجام داده موضوع سبك زندگي معطوف به توسعه

 گذرد. كه از نظر مي

 

 توان برشمرد؟ * گروه دين و انديشه: چه آسیبهايي را براي سبك زندگي ايرانیان به طور كلي مي



ما به سبك زندگي هیچ ملتي اصالتاً نمي توانیم ايراد  ** سريع القلم: در نظر داشته باشید كه

بگیريم چون سبك زندگي نتیجه انباشت تجربیات تاريخي يك ملت است. اما مي توانیم 

معیارهايي را مشخص كنیم و از آن زاويه آسیب شناسي كنیم. در اينجا قصد دارم آسیب شناسي 

 فرهنگ ديني مورد خطاب قرار دهم.سبك زندگي ايراني را بر اساس خود فرهنگ ايراني و 
  

 *ماديات و خودخواهي كانونهاي سبك زندگي ما شده است

 

المللي از جوامعي چون تركیه، مالزي، كشورهاي عربي  اي كه در مشاهدات بین ** بر اساس تجربه

توان در خصوص سبك زندگي ايراني و همه اين  اي كه مي ام اولین وجه مقايسه و اروپايي داشته

ورها در نظر گرفت و البته بر خلاف ادعاهايي كه عموماً در میان ما وجود دارد اين است كه كش

میانگین ايراني خیلي دنیا دوست است. علاقه عمیقي به دنیا و مال دنیا دارد ولي هنرمندانه و با 

ويلا به كند. از اين دنیا هم، پول، لوازم زندگي، نمايش خانه و  ادا و ظاهرسازي آنرا استتار مي

ديگران سهم مهمي از دنیا دوستي ايراني دارد. در مقايسه، يك دانماركي براي نقاشي، موزه، هنر، 

كتاب، آخرين رمانها، كنسرت، تئاتر، دوستان فرهنگي، كشف كشورها و فرهنگهاي ديگر، جا باز 

ت صورت آرام و كند. در سبد كالاهاي میانگین ايراني، اين موارد تقريباً تعطیل است. كافي اس مي

رنگ يك شهروند معمولي تركیه را با يك ايراني مضطرب و همیشه در حال پول جمع كردن  خوش

 مقايسه كنید.
  

 درصد شکاف دارد 05* ظاهر و باطن میانگین ايراني بالاي 

 

اي زندگي مي كنیم كه مباحث ديني و اخلاقي در  ** اين يك پارادوكس است چرا كه در جامعه

ها، از طريق  ي از تبلیغات و آموزش را دارد. براي نمونه اين مباحث توسط رسانهآن سهم مهم

شود و آموزش معنوي و  فضاي عمومي، از طريق آموزش و از طريق كتب مذهبي طرح و عنوان مي

ديني جايگاه زيادي دارد اما اين بعد ديني به نظر مي رسد بیشتر بعدي ذهني است. يعني يك 

ین ايراني هست كه ارتباط بسیار محدودي با عمل فرد ايراني دارد. نکته دوم مداري در ذهن میانگ

هاي اخلاقي و ديني است. يعني شما اگر در طول  اين است كه بخشي از فرهنگ ما تکرار آموزه

يك روز هزار نفر ايراني را نمونه انتخاب كنید مشاهده خواهید كرد كه آنها خیلي تذكر مي دهند 

دهند و واژگان ديني، معنوي و اخلاقي زيادي را به كار مي  ا مورد اشاره قرار ميو نکات اخلاقي ر

برند. واژگاني مانند انسانیت، خدا، پیغمبر، پاكي، وجدان، محبت، صداقت، شرافت، راستگويي و 

ها در زندگي و عمل ما  وظیفه دائماً مورد استفاده ماست، اما پرسش اينجاست كه انعکاس اين واژه

 نیم كره ذهني ما با نیم كره عملي ما تقريباً هیچ ارتباطي با هم ندارند.چیست؟ 
  



اي كه حالت معماگونه دارد اين است كه دايره ذهني اخلاقي و دايره بیان اخلاقي چه ارتباطي  نکته

 با عمل اجتماعي ما دارد؟

اده بود با زبان خیلي من در منطقه نیاوران تهران به راننده اتومبیلي كه سوبله )و نه دوبله( ايست

كنید قدري جلوتر پارک كنید چون ترافیك سنگیني در نتیجه توقف شما  ملايمي گفتم لطف مي

ايجاد شده است. پاسخ ايشان اين بود كه من هر كاري دوست داشته باشم مي كنم. در اعتراض 

جوب. در مورد  اندازم در كنم بعد مي شهروند ديگري، وي گفت زياد حرف بزنید شما را مچاله مي

اي درباره فرهنگ خودخواهانه ايراني انجام  جملات اين راننده متخلف، مي توان تحقیقات گسترده

 داد.
  

 * انعکاس اخلاق و معنويت و انسانیت در زندگي و عمل ما بسیار محدود است

 

** در اينجا قصد اين است كه رابطه بین ذهن و عمل را در خصوص سبك زندگي مورد بررسي 

ها از اخلاق و معنويت و انسانیت صحبت  قرار دهیم. تحقیقاً هیچ ملتي در دنیا به اندازه ايراني

كنند، اما انعکاس اين در زندگي و عمل ما بسیار محدود است. اين اولین نقدي است كه به  نمي

زندگي ايراني وارد است كه چرا اينقدر ظاهر اخلاقي و معنوي دارد، ولي باطن مادي. بعضي 

گويند آنها مادي هستند، مفید خواهد بود اگر بروند  كنند و مي ها حمله مي ها كه به اروپايي رسانه

گراتر هستیم يا آنها. ما به پول  در میان آنها زندگي كنند و بعد منصفانه قضاوت كنند كه ما مصرف

ونه بايد تبیین كنیم تر هستیم يا آنها؟ بنابراين، اينگ و جمع كردن مال دنیا و مقام و منصب وابسته

كه ماديات در سبك زندگي ايراني جايگاه بسیار كانوني دارد. جمع كردن پول و امکانات و داشتن 

 سمت و منصب براي میانگین ايراني بسیار مهم و بلکه تمام زندگي است.
  

 ايم * خوشبختي را با راحتي اشتباه گرفته

 

برداري  رسند از آن براي بهره و امکانات هم ميشناسم افرادي را كه حتي اگر به پول  ** كم مي

گراتر مي شوند. به نظر  بهینه از زندگي استفاده بکنند. به جاي ارتقاء كیفیت زندگي، مصرف

ايم و فکر مي كنیم تجملات يعني  رسد بسیاري از ما، خوشبختي را با راحتي اشتباه گرفته مي

از تأمین غرايز اولیه نداريم. خلق كنیم؛ تولید كنیم؛ آلهاي زندگي. بسیاري از ما، هدفي بالاتر  ايده

 كار به جا ماندني انجام دهیم؛ چنین افرادي در اقلیت محض هستند.

يك دلیل مهم علاقه ما به دارايي و ماديات براي نمايش به ديگران و فخرفروشي است. از يك نفر 

سیدند كه چرا اين كار را انجام كه مدتي قبل در منطقه فرشته تهران قتلي را مرتکب شده بود پر

سال پیش  50كشید. شايد فرهنگي كه  داديد گفته بود كه مقتول پولش را خیلي به رخ من مي



ها  بینید. يعني قتل، درگیري در مناطق فرودست تهران حاكم بود الان در منطقه فرشته تهران مي

 و ماديات است.و نزاعهاي خیاباني در تهران به خاطر فخرفروشي و مسائل غريزي 

از اينرو، اين سبك زندگي ايراني كه به شدت علاقمند است پول جمع كند و به خصوص در اين 

اي استفاده كند تا به امکانات و مال برسد زندگي را بسیار دچار  هشت سال گذشته از هر وسیله

اند  ت آوردهآور است. بعد افراد دنبال اين هستند كه آنچه را كه به دس كند و اضطراب تنش مي

 حالا چگونه بايد حفظ كنند.
  

اي وجود نداشت. يعني اگر يك نفر صرفاً از دريچه  اين نکات را نمي شد بیان كرد اگر وجه مقايسه

فرهنگ داخلي ايران به اين مسائل نگاه كند ممکن است آنها را روندهاي طبیعي و عادي در 

و مالزي ديده مي شود كه بخش مهمي از جامعه ايراني تلقي كند. اما در كشوري مثل تركیه 

خواهند كالايي را خلق و خط  رسیدن به ثروت براي اين است كه افراد هدفي در زندگي دارند و مي

اندازي كنند و مي خواهند چه به صورت محلي و چه بین المللي رقابت كنند و به  تولیدي را راه

ضاي جامعه براي تولید ثروت و پول و طور خلاصه مي خواهند كار مفیدي انجام دهند. يعني ف

زنم  براي يك نوع خلاقیت و نوآوري و افزايش ثروت ملي است. در اين بحث مثال آلمان را نمي

اند بعضاً  هايي كه در تركیه صاحب ثروت شده زنم. الان خانواده بلکه مثال تركیه و مالزي را مي

اند و در  ر و زحمت به اين جايگاه رسیدهاند و با فک نزديك يك قرن كار و تلاش و فعالیت كرده

 اند به اين سطح از ثروت برسند. اند تا توانسته المللي رقابت كرده سطح ملي و بین
  

 * میانگین ايراني فردي كوتاه مدت است

 

شود.  ** سبك زندگي ايراني تا زماني كه تلقي منطقي از پول و امکانات پیدا نکند اصلاح نمي

ترسیم و زندگي را كوتاه مدت مي بینیم و عموماً  گردد كه ما مي به اين برمي بخشي از اين مسأله

ايم. لذا افراد به دنبال اين هستند كه  در يك قرن و نیم گذشته در فضاهاي بي ثباتي زندگي كرده

برداري را در زمانهاي كوتاه انجام دهند و حرصي كه براي سريع به دست آوردن پول  نهايت بهره

شناسم كه سال  هاي طبقاتي هم دارد. فردي را مي بنشانند. البته اين مسايل ريشهدارند فرو

راننده تاكسي بوده و هم اكنون با رانت، زد و بند و اجحاف به حقوق ديگران به ثروت  0735

دهها میلیاردي رسیده است. او را تشويق كردم به حج برود و آسیا، آفريقا و اروپا را كشف كند. 

اندازي كند شايد در هفتاد سالگي فرصت اين كارها فراهم شود.  دو كارخانه بايد راه جواب داد كه

كسي كه قبلاً در فقر و محرومیت زندگي كرده الان از فرايند ناسالم پول درآوردن در اين جامعه 

به وجد آمده و معناي ديگري براي زندگي قايل نیست. كتاب خواندن و به موزه رفتن براي او 

ست. رشد قواي فکري و معنوي براي او وقت تلف كردن است. به صورت اين شخص با مسخره ا

كنید كارگر معدن است. اين صورت را مقايسه كنید با مردم و  اين ثروت نگاه كنید فکر مي



كارآفرينان عادي جامعه ما كه با زندگي معمولي، امیدوار و شاداب و سلامتي رواني دارند. بسیار 

نفر پیدا كنیم كه خوش رنگ و خوش  0ما حتي در میان مجريان مملکت، جالب خواهد بود 

پوست باشند. صورت انسان، انعکاس آرامش، سلامتي رواني و روحي اوست. پول و سمت به طور 

اي است كه  باور نکردني براي میانگین ايراني قداست پیدا كرده و معما اين است كه اين در جامعه

 مسلمانان باشد!بخش ديگر  مي خواهد الهام
  

 ها بالاست * سهم خوشگذراني و تفريح در زندگي ايراني در مقايسه با اروپايي
  

** نقد سوم بر سبك زندگي ايراني اين است كه در مقايسه با ملتهاي ديگر سهم تفريح و 

خوشگذاراني و دور هم جمع شدنهاي متعدد و طولاني بسیار بالاست. همه ملتها دنبال 

تفريح هستند اما سهم خوشگذراني و تفريح در زندگي ايراني افراطي است.  خوشگذراني و

اخلاق، معنويت و حرفهاي دلچسب به عنوان پوششي است بر آنچه ما در باطن انجام مي دهیم. 

 بايد توجه داشت كه سرنوشت هر ملتي با روحیه اكثريت آن ملت رقم مي خورد.

ها را دارند ولي اكثريت آنها چه در داخل و چه  يژگيصحبت من اين نیست كه همه ايرانیان اين و

در خارج اين خصايص را دارند. براي همین تاريخ، فرهنگ و زندگي ما به شدت سینوسي و 

نوساني است. يکبار يك فرد ثروتمند هلندي را ملاقات كردم كه عمده درآمد خود را صرف امور 

زندگي مي كرد و معتقد بود از اين فرصتي كه  كرد. وي در يك آپارتمان نسبتاً متوسطي خیريه مي

 در اختیار دارد و از اين امکاناتي كه به دست آورده بايد كار مفید اجتماعي انجام بدهد.
  

 * سبك زندگي ما به شدت خودمحور است

 

** نقد چهارم اينکه سبك زندگي ما به شدت خودمحور است. ما بیشتر به دنبال حريم فردي 

آن حريم بیشتر توجه داريم. زيرا اگر كسي اجتماعي فکر كند بسیاري از كارها  خود هستیم و به

دهد. اگر من اجتماعي فکر كنم هیچ وقت از اتومبیل آشغال به بیرون نمي اندازم؛ اگر  را انجام نمي

من اجتماعي فکر كنم هیچ وقت اتومبیل خود را دوبله پارک نمي كنم؛ اگر من اجتماعي فکر كنم 

كنم. در يك مجتمع آپارتماني،  هاي آزار و اذيت همسايگان خود را فراهم نمي زمینههیچ وقت 

اي معتقد بود حتي ساعت دو نصف شب صداي بلند موسیقي  گفت همسايه يکي از دوستان مي

اش علاقمند باشند با  پخش كند به كسي مربوط نیست. هر كاري كه دوست داشته باشد و خانواده

تي حريم آپارتمان ايشان است. اين درصد قابل توجهي از توحش است كه هر سر و صدا و مزاحم

با زندگي انساني و مدني ناسازگار است. من حتي متغیرهاي اخلاقي و ديني را در اين قضاوت 

 0705دهم چون فرد اخلاقي و ديني بالاتر از فرد مدني است. خاطرم هست در دهه  دخالت نمي



رفت و معتقد بود  خواني داشتیم كه با نوک پا در كوچه راه ميدر دوره نوجواني، همسايه نماز

 ها شود. ممکن است صداي كفش باعث ناراحتي همسايه
  

 اي تربیت مي شويم كه نگاهمان اجتماعي نیست * به گونه

 

اي در خانواده، مدرسه و جامعه تربیت مي شويم كه نگاهمان نگاه  ** به طور كلي ما به گونه

نگاهمان نگاه عمومي نیست. به عنوان مثال در حال حاضر و در شهر تهران اجتماعي نیست؛ 

شهرداري همه جا تبلیغ كرده كه ما از شهروندان خواهش مي كنیم كمتر آشغال تولید كنند. چون 

ما ظاهراً در دنیا جزو شهرونداني هستیم كه استعداد بالايي در تولید زباله دارند. اگر ما خارج از 

كنند. عجیب  کر كنیم، جامعه و انسانهاي ديگر هم براي ما اهمیت پیدا ميمنافع شخصي ف

 اند. تفاوت شده بسیاري از افراد، خارج از خود و منافع خود به حقوق انسانهاي ديگر بي

اي  ما ايراني ها يك ظاهري داريم و يك باطني. اين در حالي است كه فرد ژاپني و آلماني و تركیه

بیشتر ندارد. اما ما به عنوان يك ايراني يك ظاهري داريم كه خود را يك كاراكتر و شخصیت 

موجه معرفي مي كنیم و حرفهاي بسیار زيبايي مي زنیم و از قضا بخش مهمي از حرفهاي ما نیز 

اخلاقي و معنوي و در مذمت دنیا است اما سبك زندگي ما به شدت خودمحور و مادي است و به 

 از حريمهاي فردي خود هستیم. آوري پول و حفاظت دنبال جمع
  

 * هنوز كشور و جامعه به معناي علمي كلمه نداريم

 

** بر اين اساس است كه معتقدم در اين جغرافیايي كه ما زندگي مي كنیم هنوز دو مفهوم در 

میان ما شکل نگرفته است. يکي اينکه ما هنوز كشور نداريم و ديگر اينکه ما هنوز جامعه نداريم. 

كنیم. در علم جامعه  اي هستیم كه با سنن و خلقیات مشترک در جغرافیايي زندگي مي ما عده

گیري  اي در آن داراي اهداف مشترک و جهت شناسي، جامعه اينگونه تعريف مي شود كه عده

ايم. شايد يك دلیل اين باشد كه ما امپراتوري بوده  مشترک هستند. ما هنوز به آن مرحله نرسیده

ايم. البته ملت هستیم؛ ما ايراني  ملت نشده -اس معتقد هستم كه ما هنوز كشورايم. بر اين اس

هستیم و با زبان فارسي صحبت مي كنیم و داراي ادبیات غني و تاريخ كهن و سرزمین گسترده 

ها هستند، اما ما  ملت نیستیم؛ چیني -هستیم. اينها همه شاخصهاي يك ملت است. اما ما كشور

ها هستند و ما نیستیم. اگر ما كشور بوديم و جامعه داشتیم، حتماً كسي از  هنوز نیستیم؛ ژاپني

شد از طريق تلفن، رانت و ارتباطات به ثروت برسد چون  كرد و راضي نمي المال اختلاس نمي بیت

تعهد و وفاداري به كشور داشت و از مردم خجالت مي كشید. آيا يك آلماني اين كار را مي كند؟ 

كند. دوستان بسیاري  ز قانون بترسد به احترام كشور و هموطنانش اين كار را نميقبل از اينکه ا

اند رشوه  هاي بزرگي را قبول كنند چون نخواسته اند پروژه در بخش خصوصي دارم كه حاضر نشده



ها،  اند و مانند عالي نسب و كمیسیون پرداخت كنند. اينگونه افراد براي خود احترام قايل

اند. البته  ها، براي كشور، جامعه و شخص خودشان احترام قايل ها و ايرواني یاميها، خ خسروشاهي

اين گونه افراد از اصالت خانوادگي برخوردارند و تازه به دوران رسیده نیستند. وقتي كسي در فقر 

مطلق بزرگ شده و هم اكنون صاحب منصب شده، عموماً اين گونه افراد ديگر كسي را بنده 

كنند. كشور، جامعه، دين و  فرصت به دست آمده نهايت استفاده نامشروع را مينیستند و از 

 اخلاق براي آنها در عمل تعطیل است و صرفاً تزئینات سخنراني است.

بنابراين وقتي ما مي خواهیم سبك زندگي را نقد كنیم در مقايسه با يك سري الگوها و ملاكها 

ها انجام مي  ت كه آيا مجموعه فعالیتهايي كه ما ايرانيبايد اين كار را انجام دهیم. پرسش اين اس

دهیم تبديل به سرمايه اجتماعي، ثروت ملي و پرستیژ جهاني مي شود يا نه؟ آن موقع مي توانیم 

بگويیم سبك زندگي كارآمدي داريم و نتیجه داده است و توانسته اين متغیرها را به صورت كمي 

 مي تواند بر اساس وجدان خود به اينها پاسخ بدهد. و كیفي افزايش بدهد. هر كدام از ما

اگر به طور خلاصه بخواهیم بگويیم سبك زندگي ما داراي اين ضعف جدي است كه خیلي 

خودمحور بار مي آئیم كه براي تبیین اين نکته مثالهاي فراواني نیز وجود دارد. يکي از دوستان 

كه آموزش مدني در مركز و جنوب شهر من كه مطالعات اجتماعي انجام مي دهد به من گفت 

تر از شمال شهر تهران است. اين فرد مطرح مي كرد كه اگر در يکي از  تهران به مراتب موفق

اي برگزار  اي براي بهبود فرهنگ آپارتمان نشیني در محله مراكز جنوب و مركز شهر تهران جلسه

ر حالي كه در شمال شهر شود جمعیت زيادي براي شنیدن اين بحث حضور خواهند داشت. د

كنند. يعني براي  تهران به خاطر اينکه افراد پول دارند احساس بي نیازي به فرهنگ مدني مي

میلیون توماني سوار مي شود احساس مي كند به آموزش نیازي  055نمونه كسي كه ماشین 

ن توماني هم ندارد چون پول دارد. البته اگر كسي با زحمت و تلاش خود، اتومبیل پانصد میلیو

 سوار شود هیچ اشکالي ندارد. چنین فردي، حتماً تربیت و مدنیت هم دارد.
  

 * رانت باعث به هم ريختگي طبقاتي و اجتماعي در جامعه شده است

 

** بر خلاف كشورهاي صنعتي و يا ملتهايي چون تركیه و مالزي و يا حتي ملتهاي منطقه حاشیه 

اي زندگي مي كنیم كه آنهايي كه بر اساس رانت،  ، ما در جامعهاند فارس كه بسیار مدني شده خلیج

تري برخوردارند. اصطلاحاً  اند از مدنیت بسیار پايین ارتباطات و تلفن صاحب امکانات و پول شده

به "گفته مي شود. اين پديده نشان از  "ها تازه به دوران رسیده"در فرهنگ ما به اين افراد 

عه ماست. در سالهاي گذشته شاهد هستیم كه يك دفعه در جامعه در جام "ريختگي طبقاتي هم

اي به وجود آمد كه عمدتاً از طريق رانت صاحب ثروت شدند. البته اين يك پشتوانه علمي  ما طبقه

هم دارد. هر فردي در هر سمت و جايگاهي كه قرار دارد اگر يك دفعه حالت جهشي پیدا كند 



شود. براي نمونه آيا مي توانیم تصور كنیم كه يك  پديدار مي حتماً نوعي نارسايي رفتاري در او

سال  05ساله مرجع تقلید بشود! چرا در دانشگاه عنوان مي شود كه حداقل بايد  00طلبه 

بگذرد تا فردي استاد تمام بشود مي شد به همه در همان سال اول استاد تمامي اعطا كرد! اخذ 

ست. آيا مي شود پزشکي را كه يك سال طبابت كرده با اين عناوين و درجات مرحله به مرحله ا

سال طبابت كرده يکي دانست؟! آيا مي توانیم تصور كنیم كه فردي كه در سه  05پزشکي كه 

سال گذشته با حقوق ماهیانه معادل يك میلیون تومان زندگي مي كرده حالا گردش مالي او در 

ين تعداد در جامعه بسیار داريم. براي رسیدن میلیارد تومان است. از ا 055يك سال براي نمونه 

به اين درجات و مقامات بايد زحمت كشید. البته من از معتقدان جدي به تولید ثروت فردي و ملي 

ايم و هنوز هم اقلیتي با كار  هستم اما با فکر، زحمت و رقابت. ما در گذشته از اينگونه افراد داشته

افراد فراواني هم در دستگاههاي اجرايي داريم كه با كنند اما  و زحمت، فعالیت خصوصي مي

هاي فلج و عملکرد ناچیز نهادهاي نظارتي،  اند و به واسطه رسانه المال را بلعیده ارتباطات، بیت

میلیارد تومان بود كه هم اكنون  00555، 0735اند. نقدينگي كشور در سال  موفق هم بوده

درصد درآمد كل  00ین مدت، درآمد نفت كشور، میلیارد تومان رسیده و در هم 505555به 

سال پیش( تاكنون بوده است. آيا اين امکانات كم نظیر به  053نفت از زمان مظفرالدين شاه )

ارتقاء استاندارد زندگي میانگین ايراني، عزت ملي، ساختار عمراني و جايگاه ويژه در منطقه 

سیاسي و اقتصادي را كه تجربه چند صد تبديل شده است؟ به همین دلیل بايد اين اصل مقدس 

 ساله بشري هست از طلا گرفت كه حکمرانان يك كشور بايد از طبقه متوسط باشند.

بر اين اساس يك به هم ريختگي اجتماعي و طبقاتي در جامعه به وجود آمده كه پیامدهاي آن به 

ها  ام كه ايراني دنیا شنیده ويژه در كلان شهرها قابل مشاهده است. از بسیاري از افراد فرهنگي در

اند. تهران متأسفانه در حال حاضر به يکي از  از جهت ادب در میان ملتهاي جهان زبانزد بوده

شهرهايي تبديل شده كه ادب و تربیت در آن در حداقل ممکن خود قرار دارد. اين موضوع به 

است. ممکن است بعضي دلیل به هم ريختگي طبقات اجتماعي و فقدان آموزش مدني در اين شهر 

مجريان به اين نقد من، خرده بگیرند. به نظرم دلیلش اين است كه رابطه آنها با جامعه، حالت 

رسمي و مملو از تعارفات رايج ايراني است. براي من كه در شهر تهران رفت و آمد دارم و با جامعه 

 ادبي به يك اصل در شهر تهران تبديل شده است. سروكار دارم، بي
  

به نوعي ريشه تفاوت در نظر و  "اقتدارگرايي ايراني در عهد قاجار"* در كتاب شما با عنوان 

عمل، استبداد تاريخي عنوان شده است. در واقع اين تفاوت نوعي فرهنگ چاپلوسي است. در آن 

گويند كه  تر كردن خود به او چیزي را مي كتاب عنوان شده كه نزديکان پادشاه براي نزديك

را خوش آيد و در واقع مطالبي را بیان مي كردند كه بعضاً خود اعتقادي به آن نداشتند.  پادشاه

 چقدر معتقد هستید كه ريشه اين مسأله سیاسي است؟



گردد به شاخصهاي زندگي ما ايرانیان. حرف شما درست است كه به دلايل  ** اين موضوع برمي

ترين  ورد نقد قرار بگیريم. شما اگر ملايمتاريخي و سیاسي ما در جايي آموزش نمي بینیم كه م

انتقاد را به میانگین ايراني داشته باشید احتمالاً دوستي آن شخص را از دست مي دهید. فکر كنم 

ايم كه همواره از ما تعريف بشود.  هر كسي اين تجربه را در زندگي خود داشته است. عادت كرده

 كنند تا آنها را تربیت كنند. را تأيید مي حتي پدرها و مادرها نیز عموماً فرزندان خود

ما به سختي مي توانیم به همديگر تذكر بدهیم و يکديگر را نقد بکنیم. هم روش اين كار را بلد 

ها  هاي ما و هم در رسانه نیستیم و هم آمادگي روحي براي پذيرش نقد نداريم. الان هم در دانشگاه

له و شکايت خیلي زياد است اما نقد به معناي مطرح مي شود گفت كه تقريباً نقد تعطیل است. گ

ها با دلیل و استدلال بسیار ضعیف است. ما براي اين مسأله در جايي آموزش نمي  كردن نارسايي

ها مديران  بینیم. در كشورهاي صنعتي هم پدر و مادرها فرزندانشان را نقد مي كنند، هم رسانه

گ عمومي براي بهبود امور زندگي از تغذيه گرفته تا جامعه خود را نقد مي كنند و هم يك فرهن

رفتار در سطح جامعه وجود دارد. ما اينها را نداريم و در جايي آموزش براي اين كار نمي بینیم و به 

طور طبیعي كسي كه در اين جامعه بزرگ مي شود ناخودآگاهش اين است كه من بايد مورد تقدير 

ندارم. مي توان اين را اثبات كرد. براي نمونه بیائید الان به و ستايش قرار بگیرم و هیچ ايرادي 

اند بپرسیم چرا شما دوبله پارک  سطح شمال شهر تهران برويم و از افرادي كه دوبله پارک كرده

ايد. عموماً به شما خواهند گفت كه اولاً به شما مربوط نیست و ثانیاً من كار دارم و برايم اصلاً  كرده

اي انجام كارم حقوق ديگران را ناديده بگیرم و حتي ممکن است كه طرح سؤال مهم نیست كه بر

هاي آنرا در سطح شهر تهران شاهد هستیم. شما نمي  به نزاع و درگیري هم بیانجامد كه نمونه

اي را بیان كنید حال نقد كه واژه خیلي غلیظي است جاي خود دارد.  توانید به كسي حتي نکته

در مورد نحوه فکر كردن و رفتار كردن شخصي را نمي توان مطرح كرد چرا  ترين نکته حتي ملايم

كه خیلي سريع به نزاع و درگیري و كشمکش میان افراد تبديل مي شود. اين پديده و معايب در 

ها بايد اهتمام داشته  يك مقطعي در اين كشور بايد اصلاح شود. به اين مسائل و مباحث رسانه

ها بايد در مورد آن كار كنند. مسئولین ايران بايد قدري غیرسیاسي  دهباشند و مدارس و خانوا

فکر كنند و به مسايل عادي هم توجه كنند. موضوع مديريت كه فقط امپريالیسم نیست. اصلاح 

وضعیت فساد مالي خود يك پروژه ملي است. برگرداندن ادب و تربیت به جامعه خود يك پروژه 

ارشي در مورد قبرستانهاي انگلیسي تهیه كرده بود يا قبلاً اعتصاب ملي است. اخیراً تلويزيون گز

كاركنان متروي پاريس را دلیلي بر فروپاشي فرانسه، شکست امپريالیسم و اضمحلال اتحاديه 

هاي يك فرد، يك بنگاه  كردند. اولويت ما اين مسايل نیست. يکي از توانايي اروپا تفسیر مي

اين است كه اولويتهاي خود را تشخیص دهد. اصلاح سبك اقتصادي، يك نهاد و يك سیستم 

زندگي ايراني محتاج اين است كه ما اينقدر از خودمان تعريف نکنیم و براي اخذ امکانات و مطرح 

 شدن، واقعیتهاي جامعه را وارونه جلوه ندهیم.



دانند  هاي ايراني كه دولت را مقصر اين مسايل و مشکلات مي كرده برخلاف بسیاري از تحصیل

معتقد هستم كه جامعه سهم خیلي مهمتري دارد. جامعه، تشکلهاي مردمي و اصناف و انجمنها در 

اين مسايل خیلي مهمتر از دولت هستند. در هیچ كجاي دنیا دولت به دنبال اين نیست كه بخشي 

مطرح  از قدرت و اقتدار خود را به جامعه منتقل كند. همیشه جامعه بوده كه با آگاهي و تشکل و

كردن مسايل سعي مي كند كه عملکرد دولت را ارتقاء دهد. حداقل تاريخ سیصد ساله اخیر دنیا 

اين موضوع را به ما نشان مي دهد. بنابراين خود مردم هم خیلي مهم هستند. اين پرسش مطرح 

 است كه آيا مردم ما آمادگي تغییر را دارند؟

شب برويم پیتزا بخوريم پول آنرا صرف خريدن  آيا آمادگي اين را داريم كه به جاي آنکه يك

كتاب كنیم؟ ما بايد خودمان را اصلاح كنیم و نه اينکه تماماً نگاه ما اين باشد كه دولت بايد اصلاح 

شود. نبايد نگاه اينگونه باشد كه ما مردم همه آداب و رفتار و كردار و خلقیاتمان بسیار عالي است 

 و مشکل فقط در دولت است!
  

در بحث توسعه يافتگي، شما معتقد هستید كه اصول توسعه را مي توان از كشورهاي ديگر اخذ * 

كرد و براي توسعه يافتگي به كار برد. اما در خصوص الگوهاي توسعه معتقد هستید كه اين الگوها 

صها الزاماً از يك جامعه به جامعه ديگر قابل كاربست نیستند. با وام گیري از اين موضوع، چه شاخ

و اصولي از سبك زندگي كشورهاي توسعه يافته را مي توان در جهت رسیدن به توسعه و 

 پیشرفت مورد توجه قرار داد؟

 

كنم به ترس از خدا و نظم در امور. شايد نظم در  گويند شما را دعوت مي ** حضرت امیر)ع( مي

ي، انسجام فکري نخبگان گراي گرايي، قانون امور را بتوان اينگونه تجزيه كرد: عقلانیت، علم

طرف. اين اصول جهانشمول هستند و نتیجه  سیاسي، قوه مقننه قابل كارآمد و قوه قضائیه بي

گرايي توسعه  اي نمي تواند بدون علم، نظم و عقلانیت و انسجام و قانون تجربه بشري. هیچ جامعه

كشورها در الگوسازي مي  پیدا كند. اينها را بايد همه رعايت كنند و مد نظر داشته باشند. اما

توانند راههاي مختلف را طي كنند. اصول توسعه چیني با اصول توسعه ژاپني در قرن نوزدهم 

يکي است اما مدل و الگوي ژاپني با مدل و الگوي چیني متفاوت است. در واقع راه و شیوه 

 رسیدن اين دو كشور به توسعه متفاوت از يکديگر است.

گرايي است.  عه يافتگي، داراي اصولي است. اولین اصل مسأله قانونسبك زندگي ناشي از توس

يعني افراد بايد بیاموزند كه در چارچوب قانون عمل كنند. قانون نیز بايد براي افراد به صورت 

صبح پشت چراغ قرمز قرار گیرد و  7عادت در آيد. اگر يك شهروند در شهر تهران در ساعت 

رمز رد شود او بر اساس عادت اين كار را انجام مي دهد. اگر در ببیند پلیس نیست و از چراغ ق

شهر هامبورگ آلمان هم كسي پشت چراغ قرمز قرار مي گیرد و چند دقیقه مي ايستد تا چراغ 



سبز شود و حركت مي كند او نیز بر اساس عادت اين كار را انجام مي دهد. راننده آلماني يك 

 دت منفي.عادت مثبت دارد و راننده ما يك عا

مهمترين وجه توسعه يافتگي در سبك زندگي، رعايت قاعده و قانون در يك جامعه است. به 

دلايل بسیار پیچیده رواني و تاريخي و اجتماعي، میانگین ايراني علاقمند به قاعده نیست. در 

عوض خیلي علاقمند است از هر روشي استفاده كند تا به منافعش برسد كه عموماً هم منافع 

نیوي هستند. اين آسیب بايد در يك مقطعي اصلاح شود. تا زماني كه اين موضوع اصلاح نشود د

مشتقات مثبت سبك زندگي ناشي از توسعه يافتگي هم اصلاح نمي شود. بالاخره اگر مي خواهیم 

استادي را در دانشگاه استخدام كنیم بايد قواعد و قوانیني وجود داشته باشد. اگر مي خواهیم در 

دوره انتقال سیاسي قدرت در كشور قرار گیريم بايد قاعده وجود داشته باشد. اگر مي  يك

 خواهیم ماشین خود را در جايي پارک كنیم بايد قاعده وجود داشته باشد.

در حال حاضر سواحل درياي خزر را در نظر بگیريد. هر اتومبیلي مي آيد و پارک مي كند و 

و فضا و غیره استفاده مي كنند و چند كیلو آشغال مي سرنشینان آن چندين ساعت از محیط 

گذارند و آنجا را ترک مي كنند. ما كجا بايد ياد بگیريم كه اين سواحل متعلق به همه ماست و من 

حق ندارم آن را كثیف و آلوده كنم. بايد آموزش ببینیم كه چگونه محیط زيست و محیط زندگي 

 خود را تمیز نگه داريم.

 

 يافتگي است مندي كانون سبك زندگي معطوف به توسعه قانون و قاعده* رعايت 

 

گرايي خیلي كلیدي است. وقتي انگلستان، آلمان، آمريکا،  ** در سبك زندگي، قانون و قانون

يافتگي آنها  ژاپن و بعدها برزيل و ديگران را با خود مقايسه مي كنیم در مي يابیم كه كانون توسعه

سال رياست جمهوري خود بسیار موفق عمل كرد و  3در طول  "اسیلواد"گرايي است.  قانون

برزيل را از يك كشور در حال توسعه تقريباً به يك كشور توسعه يافته تبديل كرد در حدي كه 

تولید ناخالص داخلي برزيل امروز از انگلستان و روسیه بیشتر است و يك كشور محترم و معتبر 

آمیز بود كه مردم برزيل به  عملکرد اين فرد مثبت و موفقیتبین المللي شده است. به قدري 

دفعات تظاهرات كردند كه او براي دور سوم رياست جمهوري در قدرت باقي بماند كه البته اين امر 

با شهامت و قاطعیت مطرح كرد  "داسیلوا"مشروط به تغییر قانون اساسي اين كشور بود. آقاي 

ساله براي من كافي است و قطعاً افراد و  5بگذاريم و دو دوره كه بايد به قانون اساسي احترام 

 هاي ديگر در كشور هستند كه مي توانند قطار توسعه و پیشرفت را هدايت كنند. گروه

به عنوان يك  "داسیلوا"با اينکه لذت قدرت و سمت داشتن ظاهراً بالاترين لذتهاست ولي آقاي 

رفت. منظور اين است كه سبك زندگي ما چه شهري، چه برزيلي معقول و قانونمند از قدرت كنار 

مندي پیش برود.  هاي آموزشي بايد به سمت قاعده مدني، چه سیاسي، چه اجتماعي و چه در حوزه



از شما مي پرسم كه مقررات مربوط به ارز در طول چهار سال گذشته در بانك مركزي چند بار 

 شود! ند صدتايي ميتغییر كرده است؟ ظاهراً تغییرات صورت گرفته چ

مند عمل كند وقتي كه قواعد اقتصادي هر  دار و بخش خصوصي مي تواند قاعده چگونه كارخانه

ها همین وضعیت را داريم. البته برخي نام اين را پويايي  نیم روز عوض مي شود. ما در همه حوزه

ديشه و تفکرات مي گذارند در حالي كه اين پويايي نیست و هرج و مرج است. ثباتي كه در ان

ها وجود دارد بدون ترديد آنها را در موقعیت برتر جهاني قرار داده است. بنابراين  ها و ژاپني آلماني

 يافتگي مي دانم مندي را در كانون سبك زندگي معطوف به توسعه رعايت قانون و قاعده

 


